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   نسخھ چاپی

   معرفی بھ دوستان

  

  

آمریكایی بوده و در اوج جنگ سرد جلوگیری از نفوذ ھای  بدون تردید به دلایل متعدد، خلیج فارس مورد توجه استراتژیست

نظیر نزد  به عبارتی خلیج فارس دارای موقعیتی بی. كمونیسم به كشورھای منطقه از اھداف اصلی ایالات متحده بوده است

 ھای آمریكایی است كه تنھا، مناطق و مباحثی مانند فلسطین و چالش اسرائیل ـ فلسطین با آن برابری استراتژیست

وجود منابع سرشار نفت، گاز و اتكای شدید غرب بر آن و ھمچنین تاثیرگذاری بر بحران اسرائیل ـ فلسطین، وجود . كند می

فارس را در  پیمانان آمریكا در منطقه، خلیج متحده، بازار مصرف غنی و سرنوشت ابھام آلود ھم كشورھای در چالش با ایالات

  . گرداند ضاعف برخوردار میسفید، از اھمیتی م ھای كاخ استراتژی

   
   

   

   

   

   

   

   

   

   

  : چكیده 

با پایان جنگ جھانی . خلیج فارس در طول تاریخ ھمواره به دلایل گوناگون مورد توجه قدرتھای جھانی بوده است 

-به تدریج با خروج نیروھای انگلستان از خلیج فـارس -انزواگرایی و دوم و خروج ایالات متحده آمریكا از استراتژی 

سـه سـطح تحلیـل را مـی تـوان بـرای تبیـین . این كشور تاكنون به حوزه خلیج فارس نگاه ویژه ای داشته است 

كشـورھای حـوزه خلـیج فـارس ، دوم از نگـاه رقبـای فـرا عملكرد آمریكا در این حوزه در نظر گرفت ؛ ابتـدا از منظر

بنابراین این مقاله به دنبال كشـف . منطقه ای ایالات متحده و در نھایت از زاویه دید درونی آمریكا به خلیج فارس 

منطق ھایی است كه ایالات متحده آمریكا بر اساس آن به خلیج فارس می نگرد و سیاستھای خود را بر مبنـای 

  .ژئواستراتژیك تبیین می سازد   آن در این حوزه
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  :ان كلیدی واژگ 

خلیج فارس ، سیاست خارجی ، انزواگرایی ، برتری جویی ، واقع گرایی ، لیبرالیسم ، بین الملل گرایی لیبرال و 

  ضد امپریالیسم 

   

   

  ): طرح مساله (مقدمه  

مھمترین و حساسترین مناطق جھان بـه لحـاظ ژئـوپلیتیكى فارس یكى از  ھاى گذشته، بدون تردید خلیج در دھه

فارس به عنوان یك شاھراه بازرگانى، از روزگاران گذشـته مطـرح بـوده  خلیج. ومحاسبات ژئواستراتژیك بوده است

از زمان گسترش قـدرت امپراتوریھـاى بـزرگ در بـاختر جھـان ھماننـد یونانیـان، مقـدونیان، رومیـان و نھایتـا . است

بـا گسـترش حاكمیـت غـرب برسراسـر . شـود فارس بیشـتر مى و ساسانیان، نقش و اھمیت خلیج ھخامنشیان

در ایـن چـارچوب بـا بسـط و . فارس نقش خود را به لحاظ بازرگانى و ارتباطات تجدید كـرد منطقه خاورمیانه، خلیج

فـارس  قه خلیجمنط) نیمكره شرقى(ھاى اروپایی در مشرق زمین گسترش رقابتھاى سیاسى ـ استراتژیك قدرت

: مجتھـدزاده .(ھم به عنوان یك شاھراه بازرگانى و ھم به عنوان یك حلقـه اسـتراتژیكى مـورد توجـه قـرار گرفـت

١١:  ١٣٧٣ (  

   

   

فارس با توجه به دارابودن منابع عظیم انرژى، دارابـودن مھمتـرین خطـوط كشـتیرانى و  ازسوى دیگر منطقه خلیج

ویژه مرواریــد و منـابع بســیار غنــى كـانى و معــدنى از مھمتــرین و  تى بـهھمینطـور دارابــودن منـابع عظــیم شــیلا

در ارتباط با ذخایر انرژى، این منطقه با داشتن منابع عظیم نفت و گاز، . آید ترین مناطق دنیا به حساب مى حساس

  )  ١٥٥-١٦٧:  ١٣٨٠: دیلیپ .(ھمواره مورد توجه كشورھاى بزرگ بوده است

   

   

، زمانى كه اولـین چـاه نفـت در مسـجد سـلیمان بـه نفـت رسـید، اھمیـت نـوین جھـانى میلادى ١٩٠٨از سال  

فارس شامل ایران، عربسـتان، عـراق، كویـت، بحـرین، امـارات و  كشورھاى حاشیه خلیج. فارس شروع شد خلیج

ا این منطقه ب. ھستند) اوپك(قطر ھستند كه به جز بحرین، بقیه جزو اعضاى سازمان كشورھاى صادركننده نفت

. ترین ذخیره و مخزن نفتى جھان را به خود اختصـاص داده اسـت ھزار میلیون بشكه نفت خام، مھم ٦٢٢داشتن 

دھد، درتامین انرژى آینده جھـان نقـش اصـلى را  درصد ذخایر شناخته شده جھان را تشكیل مى٦٣این مقدار كه 

نھاى انرژى به جاى نفت، این عنصر حیـاتى عمل آمده براى تھیه جایگزی رغم تلاشھاى به برعھده دارد، چرا كه به

ھمچنان درصدر سبد مصرفى انرژى جھان قرار داشته و براساس اظھارنظر كارشناسان مربوطه، در آینده نیز این 

به عبارت دیگر، بیش از نیمى از ذخایر نفتى دنیا در این منطقه قرار دارد و این منطقه . جایگاه محفوظ خواھد ماند

فـارس،  در بـین كشـورھاى حـوزه خلیج. اثبات شـده نفـت جھـان را بـه خـود اختصـاص داده اسـت رتبه اول ذخایر
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درصد از ذخایر اثبات شده نفت منطقه، رتبـه اول و ایـران بـا داشـتن حـدود ٣٦عربستان سعودى با داشتن حدود 

مـیلادى، ایـن  ٢٠٠٣در پایـان سـال . انـد درصد از این سھم، مقام دوم را در این منطقه به خـود اختصـاص داده١٨

درصد كل منابع جھانى نفت  ٦٣میلیارد بشكه ذخایر اثبات شده نفت خام، بیش از  ٧١٨كشورھا با داشتن حدود 

تریلیون مترمكعب  ٧٠حدود  ٢٠٠٣ھمچنین این كشورھا به ھمراه بحرین، در پایان سال . خام را در اختیار داشتند

  . را در اختیار داشتند) ایر جھانى گاز طبیعىدرصد ذخ ٤٠معادل (ذخایر اثبات شده گاز طبیعى

   

   

فارس نیز در درجه اول كشورھاى صنعتى غرب یعنى آمریكا، اروپـاى غربـى، ژاپـن و در  مقصد صادرات نفت خلیج 

فارس به كشورھاى آمریكاى  به طوركلى نفت منطقه خلیج. استدرجات بعدى كشورھاى آسیاى جنوب شرقى 

دھـد كـه،  عمل آمـده نشـان مى بررسـیھاى بـه. شـود شمالى، اروپاى غربى، ژاپـن و آسـیا پاسـیفیك صـادر مى

تـرى در تــامین انـرژى جھـان بـه عھـده خواھــد داشـت و بـه تبـع آن، وابســتگى  فـارس در آینـده نقـش مھم خلیج

فارس افزایش خواھد یافت؛ زیرا منابع نفتى دریاى شمال و  مریكا به نفت منطقه خلیجكشورھاى صنعتى غرب و آ

  .تدریج كاھش و درمقابل، مصرف انرژى آنان افزایش خواھد یافت متحده به ذخایر ایالات

   

   

ان فارس در بازارھاى جھانى انرژى، این منطقه ھنوز جایگاھى متناسب بـا تـو با وجود حضور پررنگ منطقه خلیج 

درصـد  ٦٣مـیلادى بـیش از  ٢٠٠٣كه با وجودیكه كشورھاى منطقه در سـال  به طورى. بالقوه خود در اختیار ندارد

درصـد  ٤١درصد تولید جھـانى و ٢٧اند، منتھى فقط در حدود  ذخایر اثبات شده نفت خام جھان را در اختیار داشته

 ٤٠ن كشـورھا بـا وجـود در اختیـار داشـتن حـدود ھمینطور ای. صادرات نفت خام جھان به این كشورھا تعلق دارد

ماھنامـه اقتصـاد .(درصد از تولید جھانى آن را در اختیار دارنـد ٩درصد از ذخایر اثبات شده گازطبیعى، تنھا كمتر از 

  )٦٤-٦٥:  ١٣٨٣: ایران 

   

   

بـه . اسـتفـارس در گـذر زمـان افـزوده شـده  شود كه بر اھمیت منطقـه خلیج باتوجه به نكات فوق مشخص مى

فـارس بـیش از  ھاى پایانى قـرن بیسـتم و سـالھاى آغـازین ھـزاره سـوم منطقـه خلیج ھمین جھت در طول دھه

نفوذ  ھاى ذى الملل بوده است و ھمین امر خود ناشى از توجه بیش از حد قدرت گذشته درگیر مسائل مختلف بین

ھاى اخیـر شـاھد  نطقـه مزبـور طـى دھـهدر ایـن راسـتا م. باشـد المللى بر این منطقه حساس از جھـان مى بین

، حملـه ii[2]تھاجم عراق به خاك كویت و انضمام ایـن كشـور بـه خـاك خـود i[1]وقایعى مانند جنگ ایران وعراق،

، برقـرارى iii[3]ت و رفـع اشـغال ایـن كشـورالمللى به رھبرى آمریكا بـراى اخـراج عـراق از خـاك كویـ ائتلافات بین

، و نھایتـا ١٩٩٠المللى بر علیه عراق از سوى شوراى امنیـت سـازمان ملـل متحـد در طـول دھـه  ھاى بین تحریم

ھاى  سلاح رژیم بعث عـراق تحـت رھبـرى صـدام حسـین از سـلاح حمله آمریكا و انگلیس به عراق به بھانه خلع 

  . كشتارجمعى بوده است
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ور كه پیش تر اشاره شد موقعیت ژئوپولتیك و ژئواكونومیك منطقه سبب شده است قدرتھای منطقه ای و ھمانط 

ھا و  زمانی پرتغالی. فرامنطقه ای در مورد حضور و تسلط بر این نقطه از كره خاكی رقابت و منازعه داشته باشند

خروج انگلـیس از شـرق كانـال سـوئز در  .ھا سعی بر حفظ و كنترل این آبراه استراتژیك داشتند زمانی انگلیسی

شد این فرصت را به ایالات متحده داد تا در كـوران جنـگ سـرد  كه شامل منطقه خلیج فارس نیز می ١٩۶٨سال 

از این زمان به بعد آمریكا ھمواره در تحـولات منطقـه حضـور و نقـش . سعی كند مانع تسلط رقیب بر منطقه گردد

  . داشته است

   

   

فارس از سـوی  تر و چند بعدی خلیج برقدرت شرق و پایان جنگ سرد، تداوم كنترل موثرتر، گستردهبا فروپاشى ا 

ایالات متحده در راستای اھدافى ھمچون تامین منافع غـرب، ایجـاد حصـار بـر سـر راه نفـوذ انقـلاب اسـلامى در 

س از تھاجم عراق بـه منطقه، حفظ امنیت كشورھای متكی به آمریكا و تضمین جریان نفت به غرب به خصوص پ

، پیگیری گردید كـه نھایتـا بـا تھـاجم آمریكـا بـه افغانسـتان و عـراق وارد )به عنوان متحد استراتژیك آمریكا(كویت 

ھـای منحصـر  فـارس ویژگی ھای گذشته، برخـی رونـدھا در خلیج طی دھه. مرحله نوین امنیتى خود شده است

از جملـه ایـن . توان به برخى از آنھـا اشـاره داشـت ور خلاصه میاند كه به ط بفردی برای این منطقه بوجود آورده

ھای بزرگ در راستای برقراری جریان نفت و انرژی و  روندھا، تلاش مداوم برای برقرای ثبات و امنیت توسط قدرت

در واقـع دلایـل ژئوپلیتیـك، ژئواسـتراتژیك و . باشـد ھا می تضمین منافع اقتصادی، سیاسـى و امنیتـى ایـن قـدرت

فارس ھمیشه در دوران پس از جنگ جھانی دوم و به ویژه  ئواكونومیك سبب گردیده است تا ثبات و امنیت خلیجژ

این تلاشھا عمدتا از طریـق حضـور . ھای بزرگ به خصوص آمریكا قرار گیرد ھای اخیر در دستوركار قدرت طی سال

) ٣٢:  ١٣٨١: انصـاری .(گرفتـه اسـتمستقیم نظامی، ایجاد ژندارم در منطقه و آمـادگى واكـنش سـریع صـورت 

ھـا و  پوشى نسبت به واقعیت فارس به دلیل چشم ھا، ھیچگاه ترتیبات امنیتی در منطقه خلیج علیرغم این تلاش

  ) ٢٩:  ١٣٨٢: راثمل و دیگران .(اند ساختارھای موجود، به موفقیت جدی دست نیافته

   

   

. فارس افزوده است ر عدم ثبات و ناپایداری امنیت در خلیجاختلافات مرزی و جغرافیایى میان كشورھای منطقه ب 

ھمچنین در پی پیروزی انقلاب اسلامی ایران كه بنیانگذاری نظام جمھوری اسلامى به منظور پیشبرد حاكمیـت 

مردم را به عنوان موجی در جھت رشد فرایند دموكراتیزاسیون در منطقه سبب گردید، نوعی ناپایداری سیاسـى 

ایـن . فارس بـه ارمغـان آورد اضای مشاركت مردم در روند قدرت به ویژه برای كشورھای حاشیه خلیجناشی از تق

ھا و مطالبـات جدیـد سیاسـی و  فـارس را بـا ضـرورت نشـین در خلیج ھای سیاسـی سـنتى و شیخ موج كه نظام

م كـرد كـه زمینـه كرد، در فرایند جھانی شدن تسریع شد و از جمله بسـترھایی را فـراھ تقسیم قدرت روبرو می

   )١٨-٢٠: ١٣٧٧:احمدیان .(دخالت و حضور آمریكا برای پیشبرد دموكراسى در پی داشت
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ھای آمریكـایی بـوده و در اوج جنـگ سـرد  بدون تردید به دلایـل متعـدد، خلـیج فـارس مـورد توجـه استراتژیسـت 

بـه عبـارتی خلـیج . بـوده اسـت جلوگیری از نفوذ كمونیسم به كشورھای منطقه از اھداف اصلی ایـالات متحـده

ھای آمریكایی است كه تنھا، مناطق و مباحثی مانند فلسطین و  نظیر نزد استراتژیست فارس دارای موقعیتی بی

وجـود منـابع سرشـار نفـت، گـاز و اتكـای شـدید غـرب بـر آن و . كنـد چالش اسرائیل ـ فلسطین با آن برابری می

متحده، بازار مصرف غنی و  لسطین، وجود كشورھای در چالش با ایالاتھمچنین تاثیرگذاری بر بحران اسرائیل ـ ف

سفید، از اھمیتی مضـاعف  ھای كاخ فارس را در استراتژی پیمانان آمریكا در منطقه، خلیج سرنوشت ابھام آلود ھم

  . گرداند برخوردار می

   

   

در بخش اول منطق . نتیجه گیری پایانی تشكیل شده است مقاله حاضر از یك مقدمه كوتاه و دو بخش اصلی و  

برتری جویی، واقع گرایی ،انزواگرایی ، لیبرالیسـم ، بـین الملـل گرایـی ( ھای حاكم در سیاست خارجی آمریكا 

در بخش دوم نیـز بـه بررسـی تـاریخی . مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد ) لیبرال و ضد امپریالیسم افراطی 

پرداختـه شـده ) از دوران ریاست جمھوری نیكسون تا باراك اوبامـا (جی آمریكا در حوزه خلیج فارس سیاست خار

  . است 

   

   

   منطق ھای سیاست خارجی آمریكا -بخش اول  

یك منطق تصور نقش جھانی مناسب ایالات متحده و یا راھبرد سیاست خارجی این كشور مبتنی بر برداشت از 

  ) ١٨: ١٣٨٧: كالاھان .(فع ملی اش و تعھدات اخلاقی اش است قدرت ایالات متحده ، منا

   

   

. ما منطق سیاست خارجی را به عنوان مفھوم سامان بخش عملكرد آمریكـا در حـوزه خلـیج فـارس مـی دانـیم  

منطق سیاست خارجی ، ایدئولوژی یا جھان بینی ای را مطرح می سازد كه شـمار محـدودی از اندیشـه ھـا در 

محتوای منافع ملی آمریكا در خلـیج ) داف یا راھبرد اصلی سیاست خارجی آمریكا در خلیج فارس ، اھ) مورد الف

گوھر و اھمیت الزامات اخلاقی آمریكا در خلیج فارس ) ماھیت و میزان قدرت آمریكا در خلیج فارس و د) فارس ، ج

  . را در بر می گیرد كه یكدیگر را به طور متقابل تقویت می كنند 

   

   

، بـین الملـل گرائـی  vii[7]، لیبرالیسـم  vi[6]، انزواگرائـی  v[5]، واقع گرائی  iv[4]منطق برتری جوئی  ۶یك از  ھر

، كه در این مقاله مطرح می شوند مدلی برای روابط بین المللی خلیج فـارس  ix[9]و ضد امیریالیسم افراطی viii[8]لیبرال 

مات اخلاقی و بایسته ھای راھبرد اساسـی  آمریكـا در خلـیج فـارس را پدید می آورد و تفسیری از منافع ملی ، قدرت ، الزا

  . شكل می دھد 
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با توجه به ساختار حكومتی آمریكا ، ھمواره مناظرات زیادی بین نمایندگان كنگره و حتی مشاوران كاخ سفید در  

المللی آمریكا در می گیرد  مورد اتخاذ یك سیاست در مقابل یك كشور و یا مجموعه ای از دولت ھا و یا نقش بین

و این تضاد دیدگاه بین دولتمردان آمریكائی مباحث عمیق تری در مورد تفاسیر متفـاوت از ماھیـت جھـان و نقـش 

منطـق یـاد شـده ، بنیـان منـاظرات و تصـمیمات  ۶فرض ما در این مقاله این است كـه  . آمریكا را نشان می دھد

صه نظام بین الملل به طور عام و حوزه خلیج فارس به طور خاص را شكل نقش بین المللی ایالات متحده را در عر

با این تفاسیر ؛ مطالعه منطق سیاست خارجی ، بررسی دقیق تری از روابط خارجی ایالات متحده . خواھند داد 

  ) ٢٨-٢٩: كالاھان . ( در خلیج فارس را به دست می دھد 

   

   

  ماھیت منطق سیاست خارجی  

تجویز راھبرد اساسی سیاست خارجی یا نقش  -١: عنصر اساسی است  ۴خارجی شامل  ھر منطق سیاست

نوع نگـاه بـه اصـول  -۴تفسیر قدرت ایالات متحده  -٣تحلیل منافع ملی ایالات متحده ،  -٢) آمریكا(جھانی كشور 

  )  ٣٠: كالاھان ( اخلاقی 

   

   

  راھبرد سیاست خارجی  

  :در مورد تصمیم گیری در مورد نقش جھانی آمریكا در خلیج فارس می توان به ابعاد ذیل اشاره كرد 

  سطح درگیر شدن در منطقه ؛ فعال یا منفعل و محدودیت ھا و مقدورات در این خصوص  -١

  مھم ترین اھداف آمریكا در این منطقه كدامند ؟: اولویت ھا  -٢

  چند جانبه گرائی و رھبری  –یك جانبه گرائی  -٣

  نظامی گری ، سیاست خارجی آمریكا در این منطقه چگونه و تا چه میزان باید به توان نظامی متكی باشد؟  -۴

سیاست خارجی مداخله گرایانـه یـا پیگیـری سیاسـت عـدم مداخلـه در سـاختارھا و فرآینـدھای كشـورھای  -۵

  منطقه 

  )  ٣٠-٣١: كالاھان(   ی ایالات متحده در این منطقه چه راھبردی را باید در پیش بگیرداز لحاظ اقتصاد -۶

   

   

  منافع ملی 

منافع بر اساس تفسیر از ماھیت سیاسـت جھـان  عنصر دوم منطق سیاست خارجی آمریكا تھیه سیاھه ای از 

  :پرسش ھای ذیل ، تفسیر از منافع ملی را مشخص می سازد . است 

  م بین الملل آنارشیك است یا مبتنی بر ھمكاری است ؟منطق نظا -١

  دولت بازیگر اصلی نظام بین الملل ھستند یا سازمان ھای فراملی ؟ -٢

  )  ٣١:كالاھان( شرایط محدود كننده و تضعیف كننده جنگ كدامند ؟  -٣

   

   

  قدرت 

دولتمرد باید بین اھداف و  یك« معتقد است كه 1والتر لیپمن . عنصر سوم منطق سیاست خارجی ، قدرت است 

اگر اینكار را انجام ندھد وارد مسیری خواھد شد كه به فاجعه منتھـی مـی شـود . ابزار ھایش توازن برقرار نماید 
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. « )lippmann :1943 : 9-10 (  بنابراین با توجه به منافع ایالات متحده ، تصور از قدرت ایالات متحده با نوع نگرش

  :در این زمینه پرسشھای ذیل اساسی اند . یوند دارد نسبت به ماھیت جھان پ

  قدرت تا چه میزان به توان نظامی متكی است؟ -١

  قدرت نرم مھم است یا قدرت سخت ؟ -٢

  ایالات متحده به چه میزان قدرت در خلیج فارس نیاز دارد و تا چه حد از آن برخوردار است ؟ -٣

  قویت یا تضعیف می كند ؟چگونه نقش بین المللی آمریكا قدرتش را ت -۴

   

   

  اصول اخلاقی 

  :در این زمینه پرسش ھای ذیل اساسی اند 

  اصول اخلاقی چه نقشی را باید در مباحث بین المللی بازی كند ؟ -١

  ) ٣٢: كالاھان( الزامات اساسی بین المللی ایالات متحده كدامند ؟ -٢

منطـق ھـا . یگر را می سازند و مكمل ھمـدیگر ھسـتندعنصر یكد ۴با توجه به مطالب بالا می توان گفت كه این 

ھمانند تمام نظام ھای فكری ، گرایش به سازگاری درونـی دارنـد ، امـا انسجامشـان مبتنـی بـر نظـم سلسـله 

در عالم عقلانی ، عنصر اول یعنی تجویز نقش یا راھبرد از دیگر عناصر پدید می آید ؛ . مراتبی اندیشه ھا نیست 

قدرت و الزامات اخلاقی و محدودیت ھای ایالات متحده مشخص شده باشد ، راھبرد سیاست  زمانی كه منافع ،

  )  ٣٢: كالاھان . ( خارجی منطقاً از آن پدید می آید 

   

   

  ....ادامه دارد

   

   

   

   

  :پی نوشتھا

    

  

  

  
  

  

   

 

                                                             
اروند رود   كیلومتر مرز آبی دو كشور در ٨٠اختلاف مرزی بر سر  این جنگ با تھاجم عراق به خاك ایران به بھانه -١

متحـد از  سـازمان ملـل ٥٩٨طول انجامید و نھایتا با پذیرش قطعنامه  به ١٩٨٨میلادی تا جولای  ١٩٨٠از سپتامبر 

   .سوی ایران پایان پذیرفت

یت را به ریاض فراری داده و ساعت خاندان سلطنتی كو ١٣به كویت حمله و تنھا در مدت  ١٩٩١عراق در اوت  -٢

   ، ضمیمه خاك خود كرد»استان نوزدھم«عنوان  مضمحل كرد و این كشور را به ھزار نفری كویت را تقریبا ١٢ارتش 
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ھای متعـدد مـدت زمـان  سازمان ملل متحد طی قطعنامه س از اشغال خاك كویت توسط عراق، شورای امنیت -٣

منظور تخلیه خاك كویت و رفع اشغال این كشور اختصـاص داد كـه در  ق بهعرا الاجل برای عنوان ضرب معینی را به

متشكل از  ھای شورای امنیت، نیروھای به ادامه اشغال كویت توسط عراق و تن ندادن به قطعنامه نھایت با توجه

مراجعـه . دخروج از خـاك كویـت كردنـ المللی به رھبری آمریكا، به عراق حمله و این كشور را مجبور به ائتلاف بین

دفتـر مطالعـات سیاسـی و : تھران(فارس  برابر بحران خلیج المللی در علی آھنی، فرانسه و مجامع بین: كنید به

   )١٣٧٢المللی،  بین

   

    

   

iv[4] - Hegmonism   

v[5] -Realism -   

vi[6] - Isolationism  

٧-Libera lism  

٨-Liberal Internationalism  

ix[9] -Radical Anti –zmperia lism 

١٠-Walter lippmann 

   

   

   

  ذمنابع و ماخ

   

   منابع فارسی -الف

دفتر مطالعات سیاسى : ، تھران»در منطقه ژئوپلتیك خلیج فارسكشورھا و مزرھا « .مجتھدزاده، پیروز -١

  ؛١٣٧٣.المللى بین و

، ترجمه جمشید زنگنه، مجموعه مقالات دھمین  »اقتصاد جھان غرب نفت خلیج فارس و« .ھیرو، دیلیپ -٢

  ؛١٣٨٠المللى، بین دفتر مطالعات سیاسى و: فارس، تھران المللى خلیج بین ھمایش
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 نیا، ماھنامه نگاه، سال سوم، شماره كریمى ترجمه پریسا ،»تحول یك مفھوم: فارس امنیت در خلیج« .انصاری. ح.م -٣

  ؛١٣٨١ اردیبھشت، ٢٢

نیا، ماھنامه نگاه، سال  ترجمه پریسا كریمی ،»فارس خلیج سیستم امنیتى جدید« .دیگرانراثمل، اندرو و  -۴

  ؛١٣٨٢، مرداد ٣٧شماره  چھارم،

، فصـلنامه خاورمیانـه، سـال ششـم، »امنیتـى رژیم امنیتـى یـا معضـل: فارس خلیج« .احمدیان، قدرت  -۵

  ؛١٣٧٧ شماره اول، بھار

: داود غریــاق زنــدی و دیگــران ، تھــران   ترجمــه ،» آمریكــا منطــق سیاســت خــارجی«.كالاھــان ، پاتریــك -۶

  ؛١٣٨٧ پژوھشكده مطالعات راھبردی ،

  ؛٧٢،١٣٨٣سال ھفتم، شماره  ،»وگاز خلیج ھمیشه فارس آینده نفت« ماھنامه اقتصاد ایران، -٩

    

١٠-Walter lippmann , u.s . foreign policly : shield of the republic )Boston:little,brown and company , 

1943(       

  

  

 

  مرکز اسناد انقلاب اسلامی 
   ١٣٩١مھر  ٨

  ) ٢(منطق ھای سیاست خارجی آمریكا در حوزه خلیج فارس 

  منطق ھای شش گانھ حاكم بر راھبرد سیاست خارجی امریكا 
  جعفر عظیم زاده   :پژوھشگر

   

  
یك منطق تصور نقش جھانی مناسب ایالات متحده و یا راھبرد سیاست خارجی این كشور مبتنی بر برداشت از قدرت ایالات 

ما منطق سیاست خارجی را به عنوان مفھوم سامان بخش عملكرد . متحده ، منافع ملی اش و تعھدات اخلاقی اش است

ی ، ایدئولوژی یا جھان بینی ای را مطرح می سازد كه شمار منطق سیاست خارج. آمریكا در حوزه خلیج فارس می دانیم

محدودی از اندیشه ھا در مورد اھداف یا راھبرد اصلی سیاست خارجی آمریكا در خلیج فارس ، محتوای منافع ملی آمریكا در 

لیج فارس را در بر می خلیج فارس ، ماھیت و میزان قدرت آمریكا در خلیج فارس و گوھر و اھمیت الزامات اخلاقی آمریكا در خ

  . گیرد كه یكدیگر را به طور متقابل تقویت می كنند
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  منطق برتری جوئی )١

استدلال اصلی این . این منطق ، ایالات متحده را به رھبری نظام ھای سیاسی و اقتصادی جھانی فرا می خواند

و ثبـات را در نظـام سیاسـی بـین المللـی منطق این است كه آمریكا زمانی از خطرات مصون می ماند كـه نظـم 

. گسترش دھد و ھمچنین رفاه آمریكا زمانی است كه آمریكا رشد را در نظام اقتصادی بین المللی نھادینه سـازد

بر طبق این منطق ، ایالات متحده باید رھبری جھان را به عھده بگیرد ، زیرا نظام ھای بین المللی بدون رھبری ، 

ھمچنـین ایـن منطـق ، . و به غیر از آمریكا ، ھـیچ بـازیگر دیگـر نمـی توانـد آن را بـر پـا دارد  آمریكا فرو می پاشد

پذیرفتن رھبری جھان را یك الزام اخلاقی برای آمریكا می داند ، زیرا انجام نقش رھبر برتری جـو بـه طـور بـالقوه 

  )۶٢:كالاھان.(می دھد   جھان را به عصر جدیدی از صلح و ھمكاری سوق

   

امری مطلوب و پسندیده است و اعمـال مـوثر قـدرت   x[1]عبارت دیگر منطق بر این نكته اشاره دارد كه برتریبه 

پدید می آورد كه بـه دنبـال چیزھـای خـوب   x[2]برتر ، یك اجتماع جھانی مبتنی بر نظم با ثبات یا صلح آمریكائی

و تداوم   برتری جوئی از ایالات متحده خواستار حفظ و تداوم برتری اش است)  ۴٠: كالاھان . ( ھمه است برای 

برتری نیز نیازمند این است كه متحدان ، ھمراھـان سیاسـت ایـالات متحـده بـاقی بماننـد و از بـی ثبـات سـازی 

جانبه ای پدید می آورد تا ھزینه ھای  شرایط مطلوب این است كه رھبری تلاش ھای چند. ابتكارات پرھیز نمایند 

  . اما اگر ضرورت داشت رھبری باید به تنھائی عمل نماید. تنظیم نظام ھای بین المللی سرشكن شود 

.( عملاً منافع ملی وسیعی مطرح و درگیری و تعھد نامحدودی برای امریكا تجویز می كند   در مجموع این منطق

jossphs.nye :1991 ( نخست رھبری امری . مولفه مھم در رھبری نظام بین الملل تاكید می كند  ٣این منطق بر

ضروری است و نظام ھای بین المللی به طور خود جوش سازگاری موثر پدید نمی آورند ، دوم ، ھیچ كشور دیگر 

توانـائی یا گروھھائی از كشورھا نمی توانند رھبری جھان را بر عھده گیرند ، سوم ، نھادھـای بـین المللـی نیـز 

گانـه فـوق تـوان نظـامی و اقتصـادی بـالای  ٣پس با توجه به مقدمه ھـای . ایجاد رھبری دسته جمعی را ندارند 

ایالات متحده الزامی به فرا خور ظرفیت اش برای سوق . ایالات متحده برایش مسئولیت اخلاقی ایجاب می كند 

به عبارتی اگر ایالات متحده از . حی بزرگتر را دارد دادن جھان در حال سقوط ، در عین حال چاره پذیر به سوی صل

بروز فجایع و حوادث ناگوارجلوگیری نكند و در مبارزه بین شر و خیر ، شر پیروز شود ، راه را برای شـر و بـدی بـاز 

  ) ۵۴- ۵۵: كالاھان . ( می كند و لذا از نظر اخلاقی خطاكار خواھد بود

   

  منطق واقع گرایی)٢

ال این است كه ایالات متحده ، قدرت اش را به ویژه قدرت نظامی اش را برای حمایت از امنیـت این منطق به دنب

آمریكـا بایـد موازنـه . حفـظ و تقویـت نمایـد   -در جھانی كه تنازع برای بقاء مولفه اساسی اش می باشد  -ملی 

از . تحلیل مـی بـرد ، پرھیـز نمایـد قدرت را حفظ كند و در عین حال باید از ایفای نقشھایی كه قدرت آمریكا را به 

آنجاكه واقع گرائی نظریه غالب روابط بین المللی برای یك ھزاره بوده است ، در نتیجه دپیلماسی آمریكا در طول 

  )  ٩۴: كالاھان . ( تاریخ خود عمدتاً با اصول واقع گرائی سازگاری داشته است 

   

ت در نظام بین المللی است ، اما تعھداتش برای ثبـات بسـیار این منطق مانند منطق برتری جوئی ، به دنبال ثبا

بر طبق این منطق ، از آنجائی كه قدرت نظامی ، اساس قـدرت ملـی اسـت ، بنـابراین سیاسـت . محدود است 

خارجی در ابتدا و بیش از ھمه به حفظ موازنه قـوا از طریـق افـزایش قـدرت نظـامی كشـور و جلـوگیری از قـدرت 

از طرفی ایالات متحده قدرت كافی برای حفظ موازنه قدرت را دارد؛ اما قدرتش محدود است . دارد گرفتن رقبا نظر 
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از این روست كه ایالات متحده ھیچ الزام اخلاقی در قبال بقیه جھان ندارد ، . و لذا باید فقط بر این ھدف تاكید كند

منافع ملی نیز در چـارچوب ایـن منطـق بـه حفـظ . زیرا اصول اخلاقی در روابط بین المللی محلی از اعراب ندارند 

  )  ٨٣  :كالاھان . ( محدود می شود   x[3]موازنه قدرت

   

  منطق انزوائی گرائی )٣

منطق انزوائی گرائی بر این نكته تاكید دارد كه آمریكا ھیچ الزامی برای قبول تعھد اخلاقی در خارج از كشور ندارد 

طبـق ایـن منطـق . وظایف دولت در داخل كشور تـاثیر منفـی داشـته باشـد ، و تعھدات بین المللی می تواند در 

آمریكا توانایی لازم و كافی برای حمایت از منافع حیاتی خود دارد ، اما این قـدرت بـرای متعھـد شـدن بـه منظـور 

 و  اھداف وسیعتر كافی نیست و از آنجائی كه تعھدات خارجی ، ھزینه ھای جـدی نھـادی در داخـل در پـی دارد

. وابستگی متقابل نیز كه نیازمند تعھدات سیاسی و نظامی است ، نمی تواند منافع حیاتی آمریكا را تامین كند 

به بعد رفتـه  ١٩۴١، مھم ترین منطق سیاست خارجی آمریكا به حساب می آمد و از سال  ٢٠این منطق تا قرن 

  )  ١٠۴: كالاھان . ( ت رفته آمریكا این منطق را در رویكرد سیاست خارجی خود كنار گذاش

   

طرفداران سیاست ھای منعكس كننـده انزواگرائـی در بـین دولتمـردان آمریكـایی ، پیشـنھادات خـود را در قالـب 

عناوینی چون سیاست خارجی جمھوری خواھانه ، موزانه ، فراسوی دریاھا، استقلال راھبردی ، راھبرد محـدود 

  ) Hunt: ١٩٨٧  .(مطرح می سازند  x[5]و ملی گرائی روشنگرانه x[4]سازی

مولفه را شامل  ٧یاد می شود ، » عدم قبول تعھد به خاطر استقلال « به طور كلی انزواگرائی كه از آن به عنوان 

  :می شود 

مھم ترین دلیل گرایش به انزواگرائی این است كه استقلال ، مانع درگیر شدن امریكا درجنگ ھای دولت ھای  -١

  . افتادن منافع آن می شود دیگر و به خطر 

  . آمریكا برای حفظ آزادی باید توان خوداتكائی خویش را به حداكثر برساند -٢

برای حصول اطمینان از امنیت آمریكا ، قدرت ھای بیگانـه نبایـد امكـان نفـوذ و حضـور در سـرزمین ھـای نزدیـك -٣

ی شـود، یعنـی تمركـز آمریكـا بـه منطقـه آمریكـا لذا انزواگرائی به قاره گرائی منتھی مـ. آمریكا را داشته باشند 

  شمالی و حوزه كارائیب و دوری از آسیا و اروپا 

  . بیش تر حفظ كند   انزواگرائی در شرایط برابر تمایل دارد كه به صورت یكجانبه عمل كند تا استقلال خود را -۴

ائتلاف ھا بایـد مـوردی و محـدود بـه منطق انزواگرائی حكم می كند كه در شرایط ھمكاری با دیگر كشورھا ،  -۵

  . موضوعات جاری و موقت باشد 

از آنجا كه تعھدات سیاست خارجی گسترده ممكن است ، نظم مورد نظر قانون اساسی آمریكا را به مخاطره  -۶

  .لذا انزواگرائی قایل به تعھد حداقلی است . بیاندازد 

  بلكه حتی جنگ برای تامین منافع حیـاتی آمریكـا را ضـروری انزواگرایان جنگ را به طور كلی نفی نمی كنند ،  -٧

در واقع انزواگرائی درصدد به حداقل رساندن جنگ ، تمھیدات لازم برای جنگ ، تعھدات ضروری جنگ . می دانند 

  ) ١٠۵-١٠۶: كالاھان . ( و تمھیدات آن است 

    

  منطق لیبرالیسم )۴

ده باید در پی گسترش آزادی باشند ؛ زیرا اگر تجارت آزاد باشد ، منطق لیبرالیسم توصیه می كند كه ایالات متح

ملت ھا توسط دولت ھای دمكراتیك اداره می شوند و حقوق بشر نیز محترم شمرده می شود و ملت ھا نیز به 

رفاه ، صلح و تعاون ناشی از آزادی دست می یابند و به مرحله تعیین سرنوشت می رسند ، لذا در نتیجه عملی 

این منطق ھیچ گونه قـدرت خـاص یـا  . این موارد ، آمریكا و كل جھان در وضعیت بھتری قرار خواھند گرفت  شدن
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خارق العادی برای آمریكا قایل نشده است ، بلكه بر ایـن بـاور اسـت كـه ایـن كشـور دارای توانـایی كـافی بـرای 

ابزار برای پیشبرد منافع آمریكا ، بلكه یـك منطق لیبرالیسم تقویت آزادی را نه تنھا یك . افزایش آزادی می باشد 

  ) ١٣٨-١٣٩: كالاھان .( الزام اخلاقی می داند 

   

. این منطق اعتقاد راسخ دارد كه نھادھای لیبرال اقتصادی و سیاسی رفاه و امنیت آمریكا را ارتقاء مـی بخشـند 

. لی ایالات متحده خواھد بـود مراعات اصول لیبرال در سیاست ھای اقتصادی كشورھای مختلف به نفع منافع م

توسعه تجارت آزاد نه تنھا به رشد اقتصاد آمریكا و جھان كمك می كند ، بلكه رونق اقتصـادی كشـورھای فقیـر را 

  .نیز تسریع می بخشد و البته آنچه كه مسلم است تجارت آزاد با ترویج دموكراسی زمینه ساز صلح مـی شـود 

)  samuelsan :1998  :٣٠ (  

   

فرید زكریا ، سردبیر نیوزویك معتقد است كه تجارت آزاد در سیاست بازارھـای نوظھـور ، تـداوم اصـلاحات ، ایجـاد 

ابزارھـائی نیـز كـه در راه ) zakaria :  ٣٢.(فضای باز سیاسی و تقویت توان لیبرال دموكراسـی تـاثیر زیـادی دارد 

در یك سـو حمایتھـای كلامـی نظیـر   .متعدد باشد عملیاتی كردن این منطق به كار گرفته می شوند؛ می توانند

تمجید از دولتھای دمكراتیك و محكوم نمودن دولت ھای توتالیتر واقتدارگرا و در سوی دیگر مداخله نظـامی بـرای 

البته اقدامات مختلـف دیگـری نیـز ماننـد اعمـال ھنجارھـای لیبرالـی در . سرگونی رژیم ھای دیكتاتوری قرار دارد 

لمللی و قطعنامه ھای سازمان ملل ، حمایت مـالی از احـزاب و تشـكل ھـای طرفـدار دموكراسـی ، قوانین بین ا

و و تشویق دیپلماتیك و سیاسی دولت ھای حامی دموكراسی و اعمال تحـریم ھـای  x[6]قبول تعھدات سازنده

كالاھان . ( رال وجود دارداقتصادی برای تنبیه دولت ھای اقتدارگرا و تلاش برای براندازی نرم در رژیم ھای غیر لیب

 :١۴٠ (  

   

در مجموع می توان گفت این منطق بعد از جنگ جھانی اول ، عنصر اصلی سیاست خارجی آمریكا بوده است و 

به جرات می توان گفت اگر یك سیاست خارجی در آمریكا نتواند خود را بر پایه لیبرالیسم توجیـه كنـد از حمایـت 

اھد بود و از آنجائی كه ھمگرایی شدیدی بین اصول اخلاقی آن و امكـان عملـی ھمگانی دراز مدت برخوردار نخو

( در سیاسـت خـارجی آمریكـا تبـدیل شـده اسـت   x[7]بودن آن وجود دارد ، به یك الزام و دستور العمل اخلاقی

  )  ١۶۵:كالاھان 

   

  منطق بین الملل گرائی لیبرال )۵

بین المللی دارد ، نگرش جدیدی نیز به این امـور محسـوب مـی این منطق در عین اینكه نگاھی قدیمی به امور 

در ربع قرن بعد از جنگ جھانی دوم ، بین الملل گرائی لیبرال در اثر سلطه واقع گرائی و برتری جوئی كنار . شود 

باعث شد كه بـین الملـل گرائـی لیبـرال مجـدداً بـه  ١٩٧٠و اویل دھه  ١٩۶٠اما وقایع پایانی دھه . گذاشته شد 

  .كانون سیاست خارجی آمریكا تبدیل شد 

   

است و آمریكا طبـق ایـن منطـق مـی بایسـت  3اساس راھبرد بین الملل گرائی لیبرال چند جانبه گرائی جمعی 

مولفـه ھـای . برای یافتن سیاسی جمعی برای حل مشـكلات مشـترك بایـد بـه كشـورھای دیگـر ملحـق شـود 

  :اساسی این منطق عبارتند از 

  .آمریكا صرفاً یك موضوع نظامی نیست امنیت ملی -١

  .امنیت ملی آمریكا تنھا از طریق ھمكاری ھای چند جانبه جھانی تقویت می شود -٢



  منطق ھای شش گانھ حاكم بر راھبرد سیاست خارجی امریكا 
 

١٣ 
 

                                                                                                                                                                                             
از آنجا كه ھمكاری ھای جھانی نیازمند نھادھای بین المللی كارآمد است ، آمریكا باید با این نھاد ھا ھمكاری  -٣

  x[8].و از قوانین بین المللی حمایت كند

  .آمریكا باید ضمن ایفای نقش مشروع رھبری در جھان ، از سلطه گری پرھیز نماید  -۴

  .آمریكا برای حل مشكلات جھان الزام اخلاقی دارد  -۵

است ، لذا قدرت آمریكا تا حدی محـدود و وابسـته  x 2[9]قدرت نظامی كارآئی محدودی دارد و مقاومت آفرین -۶

  .به عوامل محیطی است 

گرائی لیبرال نیزمانند منطق لیبرالیسم ، در جھت تقویت منافع ملی و رفاه مردم آمریكا تجویز می كند بین الملل 

 ١٧٣: كالاھان . ( ، با این تفاوت كه بین الملل گرائی لیبرال بر وابستگی منافع ملی به منافع مشترك تاكید دارد 

 (  

   

شكل گیری یك دستورالعمل جدیـد در سیاسـت جھـانی بر باور این منطق ، وابستگی متقابل فزاینده جھانی به 

منجر شده است كه بر مسایل و مشكلات مشترك جھانی كه حل آنھا نیازمند ھمكاری بین المللی گسترده ای 

است تاكید دارد؛ موضوعاتی نظیر رشد سریع جمعیت ، نابرابری اقتصادی ، فجایع زیست محیطی ، گـرم شـدن 

موضـوعاتی ھسـتند كـه باعـث افـزایش تعـداد و انـواع سـازمان ھـای درگیـر در جھان و سـوراخ شـدن لایـه اوزن 

در این میان به رغم فقدان حكومت جھانی ، برخی . سیاست گذاری بین المللی شده است سیاست جھانی و 

  . كشورھا یك الگوی مشترك ھمكاری بین خود ایجاد كرده اند تا منافع متقابل خود را تامین كنند

حكومـت جھـانی نیسـتیم ، امـا از وجـود رژیـم ھـایی از   تقدند كه در سطح جھانی ما تـا شـاھدكوھن و نای مع

.( ھنجارھا ، قواعد و نھادھای مختلف مطمئن ھستیم كه موضوعات متعدد را در سیاست جھانی تدبیر می كنـد

keohane and.Nye :2000:22 ( این ھنجار ھا و قواعد را می توان خط مشی بین المللی نامید ).soroos:1986(  

   

اقدامات انفرادی گزینه مناسبی برای ایالات متحده . از این رو تقویت نظام سازمان ملل از منافع حیاتی آمریكاست

از طرفی این منطق بر این باور است كه اكنون اھمیت منافع نظامی بسیار كمتر ) Luers : 2000 : 9-14.( نیست

منافع دیگر نسبت به رفـاه واقعـی آمریكـا و مـردمش مضـر یـا بـی ربـط  از سابق است و شاید بتوان گفت كه این

: كالاھان . ( ھستند چون دیگر جنگ و تھدید به جنگ در جھان مدرن امروز سودمندی خود را از دست داده است 

١٨٢  (  

   

ل نفـوذ داشـته این منطق در ارزیابی قدرت آمریكا بر این باور است كه ایالات متحده می توانـد در امـور بـین الملـ

یعنی بتواند اقدام . بنابراین رھبری آمریكا باید از یك نوع جدید باشد . باشد ، اما نمی تواند بر این امور تسلط یابد 

جمعی را بسیج كند ، زیرا اھداف بزرگ به ندرت بدون حضور آمریكا دست یافتنی ھسـتند؛ امـا آمریكـا نیـز نمـی 

  )Endowment : 2000 :4. (بزرگ دست یابد  تواند به تنھائی به بسیاری از اھداف

   

در مجموع بین الملل گرائی لیبرال چند جانبه گرائی را انطباقی عملی با جھان دگرگون شده می داند ، از طرفی 

این نوع چند جانبه گرائی از سوی ضرورت اخلاقی حل مشكلات جھان نیز تحمیل می شود و آمریكا باید از اصول 

باشـد تـا منـافع ملـی اش  x 3[10]جامعه جھانی تبعیت كند و یك شھروند بین المللی خـوباخلاقی مشترك در 

این منطق توانسته است قسمت عمده ای از عملكرد دولت ویلسون و كارتر را شكل دھد ، اما بـه . تامین شود 

ل قدرت گرفتن غیر از دو دولت فوق ، نقش غالبی در سیاست خارجی دولت ھای دیگر ایفاء نكرده است و احتما

  )  ١٩٧: كالاھان( آن نیز در آینده بسیار اندك به نظر می رسد 
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  منطق ضد امپریالیست افراطی )۶

این منطق اساساً با ھرگونه اقدام بین المللی آمریكا كه این كشور را ذاتاً استعمارگر جلوه دھد مخالف می باشد 

یرا معتقد است كه این مفھوم موجـب غفلـت از واقعیـت مفھوم منافع ملی در قاموس این منطق جائی ندارد ؛ز. 

منطق ضد امپریالیسم افراطی در عین اینكه قدرت آمریكا را برای كنترل . اساسی منافع اقشار مختلف می شود 

امور بین المللی كافی می داند ، معتقد است كه این قدرت مطلق نیسـت و نمـی توانـد مـانع پیـروزی نیروھـای 

مایه داری شـود، از نظـر اخلاقـی ھـم ایـن منطـق امپریالیسـم را ذاتـاً امـری غیـر اخلاقـی و انقلابی مخالف سر

  . ناپسندیده می داند 

   

منطق امپریالیسم افراطی ، سیاست خارجی آمریكا را به امپریالیستی بودن متھم می كند و معتقـد اسـت كـه 

ابزارھـای مختلـف نظـامی ، اقتصـادی ، عملكرد آمریكا در جھت اھـداف اقتصـادی و سیاسـی خـود و توسـل بـه 

باعث مداخله در امور داخلی كشورھای دیگر شده و ھمین مداخله باعث شكل گیـری ... فرھنگی ، سیاسی و 

از نقطه نظر ضد امپریالیسم ، امپریالیسـم آمریكـا از سـاختار   ) ٢٠۵-٢٠۶: كالاھان.(امپراتوری آمریكا شده است

گیرد و تحـول عمیـق در اھـداف و خاسـتگاه سیاسـت آمریكـا تنھـا از طریـق  اجتماعی كاملاً معیوبش نشات می

  .تحولات بنیادی در ساختار اقتصادی و سیاسی ، آمریكا میسر خواھد بود 

   

این منطق ، ایالات متحده را كشوری فوق العاده قدرتمند و بسیار تعیین كننده می داند كه در نظام بین المللی  

درتمند نیز عمل می كند ، با ھمه اینھا كنترل ایـالات متحـده بـر امـور جھـانی محـدود در جھت منافع ملت ھای ق

تا زمانی كه آمریكـا درصـدد . است و آمریكا نمی تواند از وضعیت حاد و دیرینه اتقلاب در جھان جلوگیری می كند 

ردمان دیگر خواھد بود كه كنترل جھت تغییرات اجتماعی در جھان باشد ، ناگزیر از تعدی به استقلال دولت ھا و م

  )  ٢١٨ – ٢١٩:كالاھان . ( این امر به خشم و انگیزه ھای شورش گرایانه دامن خواھد زد 

   

در واقع ضد امپریالیسم افراطی بیشتر نباید ھا را به ایالات متحده تجویز می كند تـا بایـدھا؛ و معتقـد اسـت كـه 

مداخله در امور داخلی دیگر كشورھا و استثمار فقرای جھان را ایالات متحده باید دستكاری در روابط بین الملل و 

این منطـق در مخالفـت بـا سیاسـت خـارجی آمریكـا صـدای رسـائی دارد ، امـا تـاكنون در محتـوای . كنار بگذارد 

سیاست خارجی آمریكا تاثیر مستقیم اندكی داشته است و ھیچگونه اصل راھنمائی قابل توجیھی برای اعمال 

  ) ٢٢٩-٢٣٠: كالاھان. ( رجی آمریكا در آینده نزدیك ارائه نداده است در سیاست خا

   

  ...ادامه دارد 

   

   

  :پی نوشتھا

  

  

  

  
  

  

   
   

   ٢٣١٢٣: کد مطلب
   http://www.irdc.ir/fa/content/23123/default.aspx: لینک یکتا

   



  منطق ھای شش گانھ حاكم بر راھبرد سیاست خارجی امریكا 
 

١۵ 
 

                                                                                                                                                                                             
  

  
 

  مرکز اسناد انقلاب اسلامی 
   ١٣٩١مھر  ١۵

  ) ٣(منطق ھای سیاست خارجی امریكا در حوزه خلیج فارس

  فارس  بررسى دكترین استراتژیك امریكا در منطقھ خلیج
  عظیم زاده  جعفر  :پژوھشگر

   

  
ھرگونه كوششی به وسیله ھر قدرت خارجی به منظور تحت كنترل در آوردن : یم بگذارید موضع خودمان را كاملاً روشن كن(( 

منطقه خلیج فارس به منزله حمله به منافع حیاتی ایالات متحده آمریكا محسوب شده و چنین حمله ای با استفاده از وسایل 

  )) لازم و از جمله نیروی نظامی دفع خواھد شد 

  ه آمریكا ، كنگر ١٩٨٠ژانویه ٢٣جیمی كارتر ، 

   

   

   

   

   

   

   

  فارس اركان اساسى راھبرد آمریكا در منطقه خلیج -الف

فارس، بخش استراتژیكى مھم خاورمیانه است؛ كـانون اسـتراتژیكى كـه آسـیا، آفریقـا و اروپـا را بـه  منطقه خلیج

بـا دفـاع از منـافع وسـیع خـود در منطقـه و حمایـت از متحـده  در چند دھه گذشـته، ایالات. كند یكدیگر متصل مى

متحدین خود سعى نمود كه منافع كلان خود را در خاورمیانه تامین نموده و از تمام اھرمھاى سیاسى، اقتصادى 

دربـاره  ١٩٧١مـارس ٢٦ویلیام راجـرز، وزیـر امورخارجـه وقـت آمریكـا، طـى گزارشـى در . و نظامى استفاده نماید

جزیره عربستان، عراق و ایران حدود دوسوم ذخایر شناخته شـده نفـت  شبه«:گوید فارس مى اھمیت حوزه خلیج

استفاده از این نفت در شرایط مناسب سیاسى و اقتصادى براى كشورھاى متحد ما در . باشند جھان را دارا مى

متحـده  اسـت ایـالات بدیھى » .اتحادیه آتلانتیك و سایر كشورھاى اروپاى غربى و ژاپن داراى كمال اھمیت است

فـارس را منطقـه نفـوذ و  گر، مناطق مھم و راھبردى دنیـا ازجملـه منطقـه خلیج آمریكا به عنوان یك كشور مداخله
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داند و این منطقه را مركز ثقل استراتژیھاى خـود دانسـته و راھبردھـاى مھمـى را در ایـن منطقـه  حیات خود مى

  . كند دنبال مى

   

  : به طور كلی اھداف و منافع حیاتی آمریكا در خلیج فارس عبارتند از

  . مانع عمده ای سر راه انتقال نفت در منطقه وجود نداشته باشد    .١

  . ھای كشتار جمعی دست نیابد ھیچ كشوری در منطقه به سلاح    .٢

  . یایدھیچ ھژمون منطقه ای كه رقیب آمریكا باشد در خلیج فارس به وجود ن    .٣

  حفظ رابطه خوب با كشورھای عرب منطقه؛     .۴

  ...بھبود اوضاع كشورھای منطقه از لحاظ حقوق اساسی بشر، دموكراسی و     .۵

   

  :كند چالش عمده، منافع آمریكا را در منطقه خلیج فارس تھدید می ۴در این چارچوب 

  ھای كشتار جمعی  تولید سلاح    .١

  . با توجه به مسائل ایران و عراق  س خصوصاً ژئوپولتیك خلیج فار    .٢

  دسترسی به نفت خاورمیانه     .٣

  .تروریسم    .۴

   

  :فارس بر سه ركن اساسى استوار است كه عبارتند از بر این اساس راھبرد آمریكا در منطقه خلیج 

ویژه آمریكـا وحمایـت از قیمتھـاى  بـهحمایت از منابع نفتى و راھھاى تضمین تداوم تزریق آن به جھـان غـرب و . ١

  پایین و تاحدى ثابت آن؛

حفظ منطقه به عنوان بازار مصرف براى كالاھا و خدمات آمریكایى و ھمچنین براى فروش تسلیحات آمریكـایى . ٢

  در سطح منطقه؛

پشـتیبان پیمانان آمریكا در منطقه، ھمچنین تضمین ثبـات و امنیـت كشـورھاى عربـى طرفـدار و  حمایت از ھم. ٣

  .آمریكا در سطح منطقه
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  ھای معارض با این كشور؛ فارس، تثبیت قدرت آمریكا و جلوگیری از تقویت رژیم ای خلیج ترتیبات امنیت منطقه. ٤

ای آمریكا در برخورد با تھدیدات داخلی و خارجی و نـوع  گرایی رادیكال، آینده متحدان منطقه رویارویی با اسلام. ٥

  متحده و اسرائیل؛ تھا با ایالا رابطه آن

   

فـارس، بـه منظـور تـداوم جریـان آزاد نفـت، رویـارویی بـا  رغم ترسیم شمای كلی راھبرد آمریكـا در خلیج البته، به

ای خود و حضور مستقیم در منطقه، باید گفت، اصولا  گرایی تندرو، تلاش برای تضمین بقای متحدان منطقه اسلام

آغــاز و پــس از رخــدادھای  ٩٠ ای كــه از دھــه تحــولات فزاینــده جھــانی و منطقــهمتحــده بــه دلیــل ســرعت  ایالات

سپتامبر بر شدت آن افزوده شده، ھنوز نتوانسته است روند تحقق كامل اھداف و منافع خود را طراحی كرده،  ١١

  .تناقضات و تنگناھای فراروی آن را از میان بردارد

   

  ملى آمریكا یتفارس در سیاست خارجى و امن جایگاه خلیج -ب

كـه  داننـد، تـا جایى فـارس را شـاھرگ حیـاتى خـود مى ویژه آمریكـا، منطقـه خلیج امروزه كشورھاى بلوك غرب به

آخرین گزارش «: نویسد ملى آمریكا در زمان كارتر، دركتاب قدرت و اصول در این مورد مى برژینسكى، مشاور امنیت

فـارس را روشـن سـاخته و ایـن  د آمریكـا در خاورمیانـه و خلیجسالانه كارتر به كنگره آمریكا، اساس سیاست جدی

برمبناى این سیاست، امنیت آمریكا با امنیت سه . ھم پذیرفته شده است) ریگان(سیاست از طرف جایگزین وى

گیـرد،  فـارس را نیـز دربـر مى منطقه حساس و راھبردى جھان یعنى اروپاى غربى، خاوردور و خاورمیانه كه خلیج

متحده در ارتباط تنگاتنگ با  ملى ایالات بنابراین، امنیت ) Petroleum Economist ١٩٩٠: :۶-۵ (».ده استپیوند خور

فارس است و براى دستیابى و تـامین امنیـتش از ابزارھـاى  امنیت مناطق داراى ذخایر غنى انرژى ھمچون خلیج

نظامى و دفاعى خود را در راستاى مختلف استفاده كرده و سیاستھاى خارجى، اقتصادى، انرژى و سیاستھاى 

بحران (پیروزى انقلاب اسلامى ایران، حمله تجاوزكارانه عراق به خاك ایران. طلبد نیل به این ھدف به استمداد مى

 ١١وحادثه ) فارس بحران دوم خلیج(طلبانه عراق به خاك كویت و تصرف آن كشور و حمله توسعه) فارس اول خلیج

فـارس  شدت تحت تاثیر قرار داده و جایگاه و امنیت خلیج فارس را به د كه امنیت خلیجسپتامبر، رخدادھایى ھستن

  .دھد وضوح نشان مى را در سیاست خارجى آمریكا به

   

  سیر تاریخی استراتژی آمریكا در خلیج فارس  -ج

كردنـد و در در طول تاریخ دولت ھای محلی منطقه خلیج فارس ھمواره بر سر قدرت و نفوذ در منطقه رقابت می 

چالش ھای مذكور برنامه امنیـت منطقـه ای را بغـرنج .عین حال با چالش ھای داخلی دولت سازی مواجه بودند 

اگر ما بخواھیم تصویری از امنیت منطقه ای ارائه دھیم ، این امر بدون در نظر گرفتن تغییرات سیاست . كرده اند 

استراتژیك نفت ، ایالات متحده ھمیشـه در منطقـه خلـیج به جھت اھمیت . آمریكا در منطقه میسر نخواھد شد 

دلایل این تغییـرات تـاكتیكی . فارس ذی نفع بوده است اما تاكتیك ھای این كشور در طول زمان تغییر كرده است

  : عبارتند از 

  )سندروم ویتنام و تبعات آن ( تغییرات در سیستم سیاسی آمریكا  -١
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   ١٩٩٠ایران و جنگ فارس در سال  ١٩٧٩ب تغییرات منطقه ای از جمله انقلا -٢

و پایـان  ٧٠تغییرات در توزیع بین المللی قدرت سیاسی و اقتصادی از جمله افزایش قیمت نفت در اویـل دھـه  -٣

آمریكا نقش مستقیم تری در مسایل امنیتی  ١٩٨٠با توجه به این تغییرات از اوایل دھه  ١٩٩١جنگ سرد در سال 

و  ٢٠٠٣بعد از اشغال عراق در مارس آوریـل . و آزادی عمل دولت ھای محلی را محدود كردخلیج فارس ایفاء كرد 

-۴۵١: ١٣٨۶:فاسـت.(سرنگونی صدام حسین، میتوان گفت كه امریكا به بازیگر محلی منطقه تبدیل شده است

۴۴٩  (  

   

ای،  ھـانی و منطقـهفـارس، در نظـر داشـتن تحـولات ج نكته مھم در شناخت و تحلیـل اسـتراتژی آمریكـا در خلیج

در چنین رونـدی، . سپتامبر است ١١سفید، به ویژه پس از تحولات  بر كاخ ھای تازه حاكم ھا، ابزارھا و نگرش روش

ھـای متحـد و یـا  ای، صـدور انـرژی و آینـده رژیم گرایی، ترتیبات امنیت منطقـه مسائل مھم منطقه از جمله اسلام

ھا با یكدیگر كـاملا  شوند، بلكه این پدیده تنھا از ھمدیگر مجزا تلقی نمی فارس، نه ھای خلیج رقیب آمریكا در كرانه

بدین لحاظ، نقش . شود ھا پرداخته می مرتبط انگاشته شده و بر ھمین اساس در چارچوبی به ھم پیوسته به آن

واشـینگتن . گریفارس ـ ھمانند دیگر نقاط جھان ـ بازیگردانی است نه بازی سفید در تامین منافع خود در خلیج كاخ

ایفای نقش بازیگردان، مستلزم شناخت دقیق محیط بازی . كوشد قواعد بازی را ترسیم كند به جای بازیگری، می

طبعـاً . ھا و تھدیـدات اسـت و موقعیت یكایك بازیگران و نسبت سنجی آنان با یكدیگر و نیز بازتعریف مداوم فرصـت

امنیـت در «آمریكا درپـی . پوشانی و یا برخورد داشته باشد ران ھمامكان دارد برخی اھداف و منافع با سایر بازیگ

ما در این بخـش . كنند را طلب می» فارس امنیت خلیج«است، اما كشورھای منطقه از جمله ایران، » فارس خلیج

سعی كرده ایم سیر تاریخی استراتژیھای آمریكا در حوزه خلیج فـارس را از دوران ریاسـت جمھـوری نیكسـون تـا 

با توجه به اینكه در ساختار حكومتی آمریكا ھر . ست جمھوری باراك اوباما را مورد بررسی و ارزیابی قرار دھیم ریا

رئیس جمھوری كه به قدرت می رسـد ، قبـل از ھـر چیـز دكتـرین امنیـت ملـی و رھنامـه ای بـرای دوره ریاسـت 

رد و سیاسـتھای خـود را بـر مبنـای آن جمھوری خود تدوین می سازد و از زاویه آن به عرصه بـین الملـل مـی نگـ

  .مفاھیم نظری دكترین ؛ وارد مبحث اصلی می شویم   عملیاتی می سازد ، ابتدا با اشاره به

   

دكترین درلغت به اشكال گوناگون از جمله دیدگاه ، الگو ، بیانیه، اصول، نظریـه خـط مشـی، چگـونگی عمـل، 

در فرھنگ آنگلوساكسونی و نگرش آمریكایی . ا گردیده است و دھھا عنوان دیگر چون آیین، معن  راھنما، روش

: عبـدالله خـانی. (انگلیسی بیشترین و اصلی ترین كاربرد دكترین در چھارچوب مسایل نظامی بوده اسـت  –

در واقع آیین عمل یا راھنمای رفتار به ھدف حفظ امنیت برای مصداق ھای معین و تعریـف شـده )  ٣٢: ١٣٨٣

كشور را در برابر تھدیدھای برونی و آسیبھای درونی درگستره  –دولت و دولت  –ملت در سطح ملی شامل 

  )٢١: ١٣٨۴: مطھر نیا . (ھای فراملی و فروملی، دكترین امنیت ملی می خوانیم

   

   

دكترین امنیت ملی در مفھوم وسیع تر آن در برگیرنده لایه ھای درون امنیتی و سطوح برون امنیتـی اسـت و 

چنین دكترینی با توجه به محور نظامی   در. دكترین امنیت ملی نمی تواند صرفاً یك دكترین نظامی باشد   لذا

در ) ٢٢: مطھرنیا . (،وجوه سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و حتی زیست محیطی نیز مورد توجه قرار می گیرد 

بالاتر و زیـر نظـر بـالاترین مقـام واقع رویكرد امنیت موسع دكترین امنیت ملی، طراحی آن را در سطوح بسیار 

: عبدالله خانی (و با حضور كلیه دستگاھھای مرتبط با امنیت ضروری می سازد ) رئیس جمھور آمریكا (كشور 
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١٩ 
 

                                                                                                                                                                                             
در این میان ھرچه نظام سیاسی انتخابی تر و مشروع تر باشد دكترین طراحی شده توسـط آن بیشـتر )  ٣۶

كشور خواھد بـود و ھرچـه قـدرت ایـن وضـعیت ضـعیف تـر باشـد ؛ بازتاب دھنده ملاحظات و نیازھای امنیتی 

مطھـر . (دكترین امنیتی بیشتر قطبی و بازتاب دھنده نیازھای امنیت بخش ھای خاصی از كشور می باشـد 

در میان تمام دكترین ھای ناظر بر رفتار آمریكایی ھـا ، جایگـاه دكتـرین امنیـت ملـی بـه دلیـل قبـول ). ٢٣:نیا 

تمـام دكترینھـای نظـامی، . روی از مكتب لیبرال ،در تنظیم دیگـر دكترینھـا نقـش بنیـادین دارد اصالت نفع و پی

سیاسی، اقتصادی و حتی فرھنگی در سایه دكترین امنیت ملی در ایالات متحده قرار می گیرند و آیین ھای 

  ).٢۶: مطھرنیا(عمل در ساحتھای گوناگون متاثر از آیین عمل امنیت ملی است

    

و در واكنش به دغدغه ھـای   ی دكترینھا امنیتی نشان می دھد كه ھركدام از آنھا توسط رھبران آمریكاارزیاب

ناشی از بافت موقعیتی و تاریخی شكل گرفتـه انـد كـه ایـن افـراد در آن تصـمیم گیرنـده بـوده و رسـالت رفـع 

نه؛ پرورده و زمانه پرداخته انـد ؛ اما در عین حال این دكترین ھا زمی. دغدغه ھای موجود را بر عھده گرفته اند 

در مجموع از یك ارتباط منطقی جنبه ھای اساسی سیاست امنیت ملی ایالات متحده را تشـكیل داده انـد ، 

به گونه ای كه دولتمردان بعدی از اھـداف و دسـتور العمـل ھـای آنـان متـاثر و بـه اسـتمرار راه آنھـا كوشـیده 

  )٢٧: مطھرنیا.(اند

   

ن گفت دكترین امنیت ملی آمریكا در واقع طرح ھای اداره امور خارجی و حتی داخلی آمریكا در مجموع می توا

این دكترین ھا كمبود ھا ونقایص دكترین ھای قبلی خـود را . از بعد از جنگ جھانی دوم به این طرف بوده اند 

ارتباط تنگاتنگ میان این . دند كه در جریان پیاده شدن و در اثر تحولات بین المللی به وجود آمده اند رفع می كر

دكترینھا و مكمل بـودن آنھـا بـرای ھمـدیگر نیـز نشـان از آن دارد كـه معمـاری آنھـا توسـط نھـادی منسـجم ، 

سیاسی و در عین حال مرتبط با سلیقه ھای قومی ، فرھنگی، اجتماعی و حزبی مختلف و ھم زمـان تحـت 

  . الشاع تعلقات ملی صورت می گیرد 

   

مه دكترین ھای امنیت ملی آمریكا از زمان ترومن تا دروه باراك اوباما میتوان این گرایش را مشاھده تقریباً درھ

كرد كه دكترینھای مزبور دكترینھای قبلی خود را به طور عینی و منطقی كامل نقد می كردند و خود نیز توسط 

از طرفی دكترین ھای امنیت . شدند دكترینھای بعدی ، دور از ھرگونه تعارف ، مجادله و ذھن گرایی نقد می 

ملی تحت تاثیر تحولات نظام بین الملل به وجود آمده اند و سپس به نوبه ی خود روی آنھـا تـاثیر گذاشـتند و 

  )تعاملی بودن این دكترین با محیط بین المللی. (شكل جدیدی از نظام بین الملل ایجاد كرده اند 

   

ھمچنین این دكترین به رغـم موضـع گیریھـای ظـاھری و شـدیداً ایـدئولوژیكِ آن از میـزان قابـل ملاحظـه ای از 

نایل   عقلانیت سیاسی برخوردار بوده اند؛ زیرا به اھدافی كه از قبل برای امنیت ملی آمریكا تعیین كرده بودند

  )١٢۴-١٢٧:  ١٣٨۴: امام زاه فرد . (آمده اند 

   

   

   

  ...دادامه دار

   

   

  منابع و ماخذ
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ویـژه دكتـرین امنیـت : كتـاب آمریكـا  ،» ٢١مبانی نظری دكترین امنیتی آمریكا در قرن «. مطھر نیا ، مھدی) ۴
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